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ده و پر تلاشمشاور با تجربه، تحصيل كر
در خريد و فروش املاك  و  وام

ه و بى اريا)انسيسكو، سن حوز(سانفر

يسنا ٣٤:٧
پس من با راستى و درستكارى مى خواهم كه تنها تو (اى خدا) پناه و يار من باشى

كدام دين؟
يك خدا، يك پيام، يك دين

يگانگى اديان
آن ٤٢:١٣قر

او همان دينى را براى شما مقرر كرد كه براى نوح مقرر كرد و آنچه ما بر تو (محمد) وحى كرديم و آنچه براى
ابراهيم, موسى و عيسى مقرر نموديم: «شما بايد از همين يك دين پيروى كنيد و آن را فرقه فرقه نكنيد...»

قس ١٨-١٠:١٧كتاب مقدس-مر
چون به راه مى رفت, شخصى دوان دوان آمده, پيش او زانو زده, سئوال نمود كه «اى

استاد نيكو چه كنم تا وارث حيات جاودانى شوم?»
.»تنها خداعيسى بدو گفت: « چرا مرا نيكو گفتى و حال آنكه كسى نيكو نيست جز 

تثنيه ٥-٦:٤
اى بنى اسرائيل گوش كنيد: «پروردگار خداى  ما خدائيست يكتا. او را با تمامى دل جان

و توانايى خود دوست بداريد»

www.masjidtucson.org            www.submission.org

٧٥٧٠-٩١٦(٤٠٨)   جمعيت يكتا پرستان

با اينكه آداب و رسوم اديان متفاوت هستند ولى يكتا پرستى اصل و اساس تمام اديان است
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نظرى گذرا به تأتر تجربى - علمى ايران (١٣) بخش آخر
ا»پايان بخش حيات تأتر سعدى بودّ«مونتسر 

ا» اجرا كرد.ّمحمد على جعفرى يكى از بهترين نقش هاى خود را در «مونتسر

✍ دنباله مطلب در صفحه ٨

DCP
(650) 834-1586

چهره ديروز و امروز كامران نوزاد
كامران نوزاد- بازيگر پرسابقه تأتر ايران به سال ۱۳۱۶  شمسى در تهران متولد شد و امروز در كالـيـفـرنـيـاى شـمـالـى
همراه همسر هنرمندش آذر فخر بازيگر صاحب نام تأتر روزگار ميگذراند. وقتى از او پرسيدم  كه چرا و چـه شـد كـه
دنبال كار نمايش رفتى گفت: در ۱۳ سالگى شبى همراه مادرم براى ديدن يك نمايش به تأتر تهـران رفـتـيـم- پـس از
پايان نمايش وقتى از  تأتر خارج ميشدم من تصميم خودم را گرفته بودم و ميدانستم كه در آينده چكاره خواهم شد و در

سن ۱۷ سالگى براى اولين بار با نقشى كوچك در تأتر فردوسى روى صحنه رفتم و ويروس تأتر وارد جانم شد.
كامران سپس به هنرستان هنرپيشگى رفت و از آنجا با درجه فوق ديپلم فارغ التحصيل شد او در ادامه كار با  تأسيس
اداره هنرهاى دراماتيك به جمع بازيگران اين مركز معتبر تأترى پيوست, در اين زمان دوره كلاس هاى كارگردانى تأتر
را زير نظر پروفسور بلچر استاد آمريكائى بپايان برد. اما پس از چندى از جمع بازيـگـران هـنـرهـاى درامـاتـيـك كـنـاره
گرفته و بطور آزاد در تأترهاى مختلg به كار پرداخت, اما خودش هم به ياد نمى آورد كه تاكنون در چند نمايش بازى
داشته است. ميگويد از ميرزا جعفر قراچه داغى اولين نمايش نامه نويس ايرانى و آخوندزاده بگير تا تنسى ويليـامـز و
برتولت برشت و نيكلاى گوگول هر نقشى را كه به من داده اند بازى كرده ام.  كامران نوزاد پس از انقلاب اسلامى به
آمريكا آمد و كار حرفه اى خود را دنبال كرد و اوست كه در شمال كاليفرنيا به تمام سؤالات و مشكلات من درباره تأتر

ا نيز يك بار به كارگردانى كامران نوزاد و با شركت على آزاد- خانم تاجىّ نمايش مونتسرًپاسخگو بوده است.  ضمنا
احمدى- و خسروشكيبايى ( كه در آنزمان تازه كار تأتر را شروع كرده بود) در تلويزيون ايران آن زمان ضبط اما بعللى

 ضبط و پخش شـد. درًاز پخش آن جلوگيرى شد كه پس از اصلاحات مختصرى در متن نمايش براى بـار دوم مـجـددا
ا نقش اول آنرا بجاى على آزاد كه در تهران حضور نداشت كامران نوزاد بعهده گرفت- معهـذا بـاّاجراى دوم مونتسـر

ا در ساعتى غير معقول و در دو قسمت در روزهاى متفاوت نمايش داده شد وّوجود اصلاحاتى در متن, نمايش مونتسر
 در يكى دو نشريه اعلام شده بود عده زيادى از آن ديدن كرده بودند.ًچون نمايش آن قبلا

ا آخرين نمايشنامه تأتر سعدىّمونتسر
ا كه محمدعلى جعفرى در آن بسيار درخشيد. البته بازى همه بازيـگـران خـوب بـود ولـىّصحنه اى از نمايشنامه مونتـسـر 

درخشش جعفرى و توران مهرزاد در اين نمايشنامه چشمگير بود.

سرا و فضايى آشفته و انقلابىّمونت
ا» اثر روبرت كلمانس كه به وسيلهّنمايشنامه «مونتسر

مهدى امينى (متأسفانه مهدى اميـنـى در آبـانمـاه امـسـال
۱۳۸۷ درگذشت) يكى از شاگردان نوشين ترجمه شده

ى ملتهب و تـوفـانـى كـهّـوَبود در بهـار سـال ۱۳۳۲ در ج
دربارمبارزه دكتر مصدق نخست وزير محبوب ايران با 

روزهاى سرنوشت سازى را مى گذراند روى صحنه آمد.
فقط كسانى كـه آن روزهـا را ديـده انـد مـى تـوانـنـد ايـن

حس كنند. نمايشنامهرا درك و  كلمه «سرنوشت ساز»
ا چنان جاذبه و گيرندگى داشت كه براى يافتنّمونتسر

بليط آن بايد به صg مى ايستادى. نميدانم من با كى و
كى و چگونه بليط آن را تهيه  كردم و با چه كسـانـى بـه
ديدن آن نمايشنامه رفتم. اينقدر مى دانم كه هنوز صحنه

سازمانـهـاىا كه رهـبـر ّهاى رعشه آور شكـنـجـه مـونـتـسـر
چريكى اسپانيا عليه سلطه فرانكو بود را در خاطر دارم.
در اين نمايشنامه هنرمندان برجسته اى مانند: محمدعلى

دكتر منوچهر كى مرام, رضا مينا,جعفرى, حسن خاشع, 
دكتر تقى مينا, محمد تقى كهنمويى, ايرن عاصمى, فلور
انــتــظــامــى, تــوران مــهــرزاد و ... شـــركـــت داشـــتـــنـــد.
كارگردانى آن به عهده محمد على جعفرى و مهدى امينى

بود. داستان اين نمايشنامه از مبارزات مردم اسپـانـيـا  و
مقاومت ملى آنان شكل گرفته بود. رهبر چريك هـا كـه

ا» نام داشت به چنگ پليس فاشيست اسپانـيـاّ«مونتسر
افتاده بود و به هيچ شكنجه و تهديدى  همكاران خود را

نمى داد. «لو»
ا» مردم دوستى او بـود و بـخـاطـرّنقطه ضعـg «مـونـتـسـر

همين  حاضر شده بود تا جان خود را براى رهـايـى مـردم
وطنش از شر حكومت فاشيستى فرانكو فدا كند.  وقتى
پليس اسپانيا از به زانو در آوردن قهرمان مبارزات مردم
خسته شد به حيله اى دست زد. او عده اى از مردم رهگذر
اّو بى گناه را گرفت و آنها را در شكـنـجـه گـاه مـونـتـسـر

ا گـفـت: اگــر حــرف نــزنــى وّآورد. پـلـيـس بــه مــونــتــســر
همكارانت را معرفى نكنى اين مردم بيگناهى كه دستگير
شده اند يكى پس از ديگرى اعدام خواهند شد.  جالب
ترين صحنه تأتر در اينجاست. هركسى از ديـدگـاه خـود

ا مى خواهد حرف بزند و دهان باز كند تا خودّاز مونتسر
را از چنگال پليس برهاند و به كار و زندگى خود برسد.

اعدام بيگناهان براى اعتراف قهرمان
ا نااميد مى شودّ پليس وقتى از به زانو در آوردن مونتسر

يكى دو نفر از دستگير شدگان را براى اعدام به خارج از

صحنه تأتـر مـى بـرد و لحـظـاتـى بـعـد صـداى شـلـيـك
تفنگ ها اجراى حكم اعدام را اعلام مى كند.  جالب
اينجاست كه قبل از بردن مردم بيگناه به ميدان اعدام
كشيش نيز ( مانند قاضى عسكر خودمان) براى اداى
مراسم مذهبى آمـاده بـود و بـه فـرزنـدان مـسـيـح مـژده

خلاصه اينكه نزديك به دو سـاعـتبهشت مـى داد. 
ا داشتند و ناله هاىّتماشاچيان چشم به دهان مونتسر

مردم بى گناهى كه زندگيشان بسته به دهان باز كردن
ا قهرمان مردم اسپانيا به مقاومتّا بود.  مونتسرّمونتسر

خود ادامه مى داد تا اينكه زنى جوان (توران مهرزاد)
اّكه به طور تصادفـى دسـتـگـيـر شـده بـود بـه مـونـتـسـر

ميگويد: من جوانم دو بچه كوچك در خانه دارم كه
آمده ام برايشان غذا و دوا بگيرم اگر مرا بكشند آن

ا بهّدو بچه هم  خواهند مرد. در اينجاست كه مونتسر
زانـو در مـى آيـد و دسـتـهـاى خـود را بـالا مـى بــرد تــا

كههمكاران خود را معرفى كند.اما در همين جاست 
تمـام صـحـنـه عـوض مـى شـود. زن خـانـه دارى كـه بـراى
رهايى خود  و بچه هايش تلاش مى كرد به طور ناگهانى

، منهـمف نزن، بمـيـرنه، حـرتغيير حالـت داد و فـريـاد زد: 
م، خيانت نكن!مى مير
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تأتر سعدى كه به همت روانشاد عبدالكريم عمويى پايه گذارى شده بود پس از نوشين نيز توانست به
كوشش شاگردانش نمايشنامه هاى مترقى وآگاهى دهنده فراوانى را به روى صحنه بياورد.كه درباره

آنها در اين زمينه به فراوانى سخن گفته ام.
ا» كه در واقع آخرين برنامه تأتر سعدى بود كه به همت دوسـتـان و شـاگـردانّاما نمايشنامه «مونتـسـر

عبدالحسين نوشين روى صحنه آمد يكى از مترقى ترين نمايشنامه ها  نيز بود. در اجراى اين نمايشنامه
كه حسين خيرخواه, دوست و شاگرد نوشين, كه در غياب او همه نمايشنامه ها را اجرا و كارگردانـى
ميكرد حضور نداشت, جعفرى توانست بهترين بازى ها را عرضـه كـنـد و خـاطـره اى جـاودانـى از ايـن
نقش را براى خود به ثبت برساند. اين تنها نمايشنامه اى بود كه من در تأتر سعدى ديدم و متأسفم كه

آخرين آن نيز بود و شايد اين شعر درباره من صدق مى كند!:
د!د دوآرسد برد - گربه دريا رك محموقدم نامبار


